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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

بسا در حلیت و جواز خوانی زنان است با قطع نظر از امور دیگری که آن امور چهخوانندگی و آوازه ،موضوع بحثعرض شد 

. لذا دهیمیا حرمت و عدم جواز اثرگذار هستند؛ یعنی این موضوع را فقط از زاویه احتمال تأثیر جنسیت مورد بررسی قرار می

کند و دانست، طبیعتاً اینجا حکم به حرمت میرا مطلقا مشکل و حرام میاگر مثلاً آوازخوانی زنان همراه با غنا بود و کسی غنا 

مقارن و ملازم با بعضتتی از محرماب بود، به عنوان دیگری مستتأله حرمت در مورد آن  اگرفرقی بین مرد و زن نیستتت؛ یا مثلاً 

نکه آواز یک زن است، جایز است یا خواهیم ببینیم که آیا آوازخوانی زنان از حیث ایشتود. بحث ما این است که می مطرح می

کنم که در ادامه و در مقام بحث و توان حکم به جواز کرد. باز هم تأکید مینه. آیا مطلقا حرام استتت یا در بعضتتی فروض می 

 بررسی آن موضوعاب را مطرح نکنید. 
 ادله حرمت

اند آوازخوانی زن حرام استتت. برای این ی گفتهاند به نحو مطلق؛ به طور کلاینجا برخی قائل به حرمت آوازخوانی زنان شتتده

 کنیم و ببینیم آیا دلالتاند؛ ما اجمالاً این ادله و آیاب و روایاب را بررسی میمنظور به برخی از آیاب و روایاب استدلال کرده

 بر حرمت دارد یا نه. 
 دلیل اول: آیات

 اما مِن الآیاب به چهار یا پنج آیه تمسک شده است.
  اولآیه 

َِينُ ايينُتاهانب إيلنلَإ يلنْبلبتلاهننن إيْاوِيائََ نننن إيْاوِيائََ عنيئبلبتلاهننن إيْاوِيْائتِا نننن إييييي» فرماید نباید زینت و زیبایی و خطاب به زنان می 1،«وَلَا يُبْ

ای که در ادامه گانههای هفتجمال خودشتان را آشتکار کنند، مگر برای این اانا ، همسران، پدران، پدران شوهر و آن گروه  

، حرمة ی استاین یک کبرای کلکند. آیه ذکر شده است. پس نهی از ابداء زینت دلالت بر حرمت ابداء و آشکار کردن زینت می

های شتتود، یعنی کستتی که از زنان آواز بدواند، در حقیقت یکی از زینتگویند آواز زن زینت محستتوب میابداء الزینة. بعد می

مصداق قرار  و شود، پس حرام است. یعنی اغری و کبریخودش را ابداء و آشکار کرده است. لذا نهی شامل این مورد هم می

 برای ابداء الزینة. اند آواز خواندن را داده
 بررسی آیه اول

                                                           
 .11. سوره نور، آیه 1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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این  «ولایبدین زینتهن»در دلالت این آیه قبلاً بحث کردیم و گفتیم معنای  چوناین آیه دلالت بر حرمت آوازخوانی زن ندارد. 

مواضعی  هاین در حقیقت اشاره ب ؛مفصلاً توضیح دادیماین را های پنهان و مدفی را آشکار نکنند مگر برای اینها. است که زینت

گیرد؛ مثل موضتع آویدتن گردنبند یا موضع آویدتن بازوبند، یا موضع آویدتن خلدال  های پنهان در آن قرار میدارد که زینت

ز کند از اینکه این مواضع اها و مواضع است و دارد نهی میآیه در حقیقت مربوط به این محلبستند. این که مثلاً به ساق پا می

جا گفتیم برخی معتقدند که المرأة اساساً ربطی به مسأله اوب و ادا ندارد. بله، همان لذال آنها قرار ندهند. بدن را جز در مقاب

گویند مجموع بدن مرأة زینت است؛ لذا حتی استثناء وجه و کفین ها میزینة، ااتلاً در اینکه معنای زینت چیست، گفتیم بعضی 

ی خداوند ؛ یعنباشدتمام البدن شود، خودش محل اشکال است؛ اینکه االاً زن زینت  اینکه زینت اطلاق بر ولی را هم نپذیرفتند.

کرده و او مِن الصتدر الی الذیل زینت است. این حرفی است که همانجا هم رد کردیم. اگر کسی این مطل    این موجود را خلق

ا طبق را آشکار کند. لذ آنیتعلق به زینت است، ادای زن هم زینت است؛ نباید  و مازن  این است که شنظررا بگوید، طبیعتاً 

  . ولی ما این دیدگاه را رد کردیم.دیدگاه حتی اوب مرأه را هم نامحرم نباید بشنود
 دو احتمال و بررسی آن

گیریم تمام فرض را بر این می. 1هر دو احتمال استدلال باطل است.  براساسکنیم و دو احتمال در مورد این استتدلال ذکر می 

وارد م های بدن یا شتوون مربوط به او زینت باشد، و ادا از آن المرأة یا تمام بدن المرأة زینت نباشتد، بلکه بعضتی از قستمت   

نه  ؛تواند بر هر دو پایه استوار باشد. هر دو هم محل اشکال استا یتعلق بها زینت باشد. استدلال می. تمام بدن مرأة و م2باشد. 

احتمال اول و دوم این شود و نه اینکه تمام البدن زینت محسوب شود، هر دو غلط است. فرق اتدای زن زینت محستوب می  

پذیرد کأن المرأة یا بدن المرأة و جستم المرأة علی قستمین، یک قسم آن زینت است و قسم دیگر   اول می استت که در احتمال 

گوید زن من الصدر الی الذیل دوم می احتمالشود که زینت است؛ در حسوب میزینت نیستت. ولی آواز و ادا از آن قسمی م 

شود که زینتش را زینت است، حتی حر  زدن او. هر دو اینها باطل است؛ نه احبت کردن و آواز برای زن زینت محسوب می

 شود. آشکار کند، و نه تمام البدن که ادا هم جزئی از آن باشد زینت محسوب می

گوییم االاً آیه چنین ما هم کبروی استت و هم اتغروی؛ یعنی هم در دلالت آیه بر این کبری اشکال داریم و می   پس اشتکال 

شود. بله، ممکن است رستاند؛ و هم اغروی است به این معنا که آواز زن به عنوان زینت خا  او محسوب نمی معنایی را نمی

 یک زنی عالم باشتد، بله، این مایه افتدار است که درس بدواند و  یک زنی هنری داشتته باشتد که در این بحثی نیستت؛ مثلاً   

مندی از یک حرفه و توانایی و ای بلد باشد که این هم خیلی روشن است که قابل قبول است. اما بهره؛ یا حرفهباشتد دانشتمند  

معلوم استتت که دارد اشاره  ،«لایبدین زینتهن»گوید شتود؛ آیه می یک کارآمدی، این به عنوان زینت جنس زن محستوب نمی 

کنند. ممکن است یک زنی ادایش خوب های خاای که زنان به مرور پیدا میکند به زینت خا  جنس زنان و نه تواناییمی

تهن یعنی شود. زینتوانیم بگوییم که چون به طور خا  این توانایی را دارد، پس این زینتهن محسوب میباشد؛ اینجا دیگر نمی

شود. زینت جنس زنان یعنی آنچه که نوع زنان دارند؛ به عنوان یک امر خلقتی عنوان زینت جنس زنان محسوب میآنچه که به 

 به عنوان زینت محسوب کنیم. توانیم ادا و آواز و یک امری که خداوند به آنها داده است. بنابراین از نظر اغروی هم نمی

 و هم اغرویاً مددوش است به هر دو تقریر. پس استدلال به این آیه ناتمام است؛ هم کبرویاً 
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 سؤال:

أة گوید المرکه می ن نیست، یعنی همه چیز زن. ... آنگویند المرأة عورة یعنی چه؟ ... منظور خصتو  بد استتاد: اینهایی که می 

ویند خواهند بگگویند بدن المرأة زینة، یعنی می... آنها هم که می، یعنی همه چیز او. یعنی این زن من الصدر الی الذیل عورة کلها

همه مرأة زینت استت، نه فقط جسم او. االاً همه چیز زن ... بالاخره عمده بدنش است، ادایش است، ممکن است یک چیز  

ت و مایتعلق بها عورب یا زین مثلاً رائحه. االاً زن نباشد،دیگر هم باشتد که از شوون متعلق به زن باشد که به بدن هم مربوط  

  .کنیمکمکی است که ما به مستدل میاست. ... این نهایت 

. کسی این را االاً اینجا نگفته؛ تقری  به این بیان یا دو احتمالی ذکر ال فی تقری  الاستدلال بهذه الآیةاین غایة ما یمکن أن یق

ه ممکن است برای استدلال به این آیه بتوانیم بگوییم عرض کردیم، کستی به این شتکل نگفته استت. من دارم نهایت چیزی ک   

 کنم. می

در حقیقت استدلال به آن به دو تقریر بیان شد؛ هر یک از این دو تقریر که باشد، کأن « و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن»پس آیه 

حرمت آوازخوانی زن را. ما عرض  گیرندشود و نتیجه میآید و البته یک اغرایی هم ضمیمه آن میاز آیه یک کبری بدست می

 التقریبین، هر دو محل اشکال است.  کردیم این استدلال هم کبرویاً و هم اغرویاً محل اشکال است علی کلا
 آیه دوم

فرماید بعضی از می 1،«مُّهِینٌ عَذَابٌ لَهُمْ وِکَهُزُوًا أُولَومَِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّدِذَهَا »

را به سدره و استهزاء  آیاب الهیمردم خریدار سدنان لهو و بیهوده هستند تا از روی نادانی مردم را از راه احیح گمراه کنند و 

 گیرند؛ اینها کسانی هستند که برای آنها عذاب خوارکننده وجود دارد. می

دهد که خریدار لهو الحدیث هستند؛ عمده در اینجا تأکید روی لهو الحدیث این آیه، این دارد وعده عذاب به کستانی می برطبق 

این روایاب ذکر شده و بر آن  2شتده استت. در روایاب متعددی لهو الحدیث بر غنا و موسیقی تطبیق شده است در کتاب کافی  

حرام است، این روشن است. منتهی تطبیق شده به کمک آن روایاب لهو الحدیث بر منطبق شده است. بنابراین اینکه لهو الحدیث 

 گویند این هم لهو الحدیث است. آوازخوانی زنان؛ می
 بررسی آیه دوم

نیست. لهو الحدیث براساس برخی از روایاب منطبق شده بر غنا، این خودش جای واقع این است که این استدلال هم پذیرفتنی 

به  ذالانگیز. منظور مطلق غنا استت یا غنا به معنای اشتمال ادای دارای ترجیع بر مضامین لهو و باطل و مفسده بحث دارد که 

کند؛ ااتلاً مستأله آواز یک مصتداقی از آن ممکن است باشد. اساس و مدار، خود لهو    ااتل ستدن باطل و بیهوده اشتاره می   

توانیم روایاب را بدواهیم بدوانیم زیاد است. در روایاب گاهی از لهو الحدیث به غنا تعبیر شده ولی بالاخره نمی .الحدیث است

بگوییم منحصر در غناست. لهو الحدیث همانطور که از عنوانش پیداست، یعنی چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند، آن هم 

ور که همانط بیندازد وانسان را از یاد خدا به دام شیطان و به دام مفاسد و شهواب  به نحوی که مفسده بر آن مترت  شود. یعنی

م انسان باشد که برای انسان س یدر جلسته قبل توضیح دادم یعنی آن چیزهایی که تحریک کننده هیجاناب و احساساب شیطان 

                                                           
 .6. سوره لقمان، آیه 1

 ، باب غناء.111،  6. کافی، ج2
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هم خیلی از چیزها  به طور عادیکند، فل میاستت؛ شهواب را تحریک کند. اینکه بگوییم هر چیزی که انسان را از یاد خدا غا 

کنند؟ ظاهر لهو الحدیث یعنی آن ها را برای ما پیش بیاورد؛ ولی به آنها اطلاق لهو الحدیث میهست که ممکن است این غفلت

ار ت و او را دچکند که کاملاً شیطانی اسکند، هیجاناتی را در او ایجاد میخود میاباطیلی که به طور کلی انستان را از خود بی 

اند که با لهو الحدیث با هم هماهنگ و قابل انطباق اند یک تواتتتیفاتی برای آن گفتهکند؛ غنا را هم که معنا کردهخفت عقل می

 است. 

رساند و لهو الحدیث در حقیقت مربوط به ؛ یعنی حرمت لهو الحدیث را میمبر این اساس، معنای آیه همین است که عرض کردی

کند چه آواز زن و چه آواز مرد، به اعتبار شتتود، فرق نمیحتوای کلام و ستتدن استتت. اگر هم آواز را شتتامل میمضتتمون و م

آید که گیرد، و الا ار  اوب و آواز ت چه مرد و چه زن ت از این بدست نمیمشمول این نهی قرار می ی آنمضمون و محتوا

و  زن کاری ندارد؛ این هم در باب ادای مرد و آواز مرد قابل ، این االاً به خصپساین محل اشتکال استت و حرام است.   

نه اینکه بحث ندارد، از  ،کند، از موضوع بحث ما خارج استجریان است و هم در مورد آواز زن. یعنی آنچه این آیه دلالت می

زن، آیا اشکال دارد یا نه. این آیه  توانیم نتیجه بگیریم؛ موضوع بحث ما این است که آیا آوازخوانی زن بما أنه آوازآن بعداً می

کند این است که هر کلامی و هر ادایی و هر آوازی، ار  نظر کند. نهایت چیزی که این آیه بر آن دلالت میدلالت بر آن نمی

ا مانگیز و شهوانی داشته باشد، این محل اشکال است. ااز مستأله غنا و ترجیع اتدا و تحریر ادا، اگر مضمون باطل و مفسده  

 آید؟اینکه فرض کنید زنی آوازی بدواند که مشتمل بر این مضامین نباشد، آیا حرمتش از این آیه بدست می

 سؤال:

استاد: موضوع بحث ما آواز زن بما ... اینکه این آواز به خاطر اینکه زن است حرام باشد فی نفسه ... اگر شما بدواهید بگویید 

کند ... گفتم لهو الحدیث یک معنای ظاهری دارد که اشاره به حرام باشد، این دیگر فرق نمی که آواز زن به اعتبار اشتمال بر غنا

استفاده  ها از همینکند. در برخی روایاب، تطبیق شتده بر غنا یا موسیقی. اینکه تطبیق شده، بعضی مضتمون و محتوای کلام می 

های لغت هم آمده، به محتوا و مضمون مرتبط ر بعضی از کتاباند که غنا هم مطلق ترجیع الصوب نیست. غنا همانطور که دکرده

خواهیم وارد گویند حرام نیست. ما نمیها میشتود. ااتلاً حرمت غنا دائرمدار مضمون آن است و الا غناء بالقرآن را بعضی  می

 بحث غنا شویم، چون آن خودش یک بحث مفصلی دارد. 

این آیه دلالت بر حرمت آوازخوانی زن با قطع نظر از آن اموری که  لذا دنظر باشد.کنم که موضوع بحث دقیقاً مباز هم تأکید می

تأکید کردم، ندارد. نهایتاً اگر این آیه دلالت بر حرمت غنا هم کند و ما آن روایاتی که احیح هم هست را بپذیریم و تفسیر غنا 

حرام است.  ندخوار غناست، نه اینکه چون زن میبه اعتبا را به یکی از این چیزهایی که گفتیم تسلیم شویم، بالاخره باز حرمت

اگر به اعتبار غنا باشتد فرقی بین زن و مرد نیست. عمده این است که این آیه دلالت بر حرمت آوازخوانی زن بما أنه آواز زن  

غنا و  کند بر حرمتلت میکنم تا سوء برداشت نشود، و الا اگر کسی بگوید که این آیه دلاندارد. من روی این مطل  تأکید می

حرمت غنا و مطلق غنا اعم از اینکه مضمونش چه باشد این حرام کند بر مطلق غنا ... فرض کنیم کسی بگوید که آیه دلالت می

است، طبیعتاً زن هم اگر بدواند حرام است، مرد هم اگر بدواند حرام است. اگر از آن راه بدواهد استفاده حرمت کند، یعنی مع 

گوییم این دلالت بر حرمت کنیم، میستطه بدواهد استتفاده حرکت کند، آن بحث دیگری است. در موضوعی که ما بحث می  الوا
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 ندارد. 

ک لهو تواند دو قسم باشد، یمؤید بر این است که مسأله محتوا ملاک است، یعنی کأن لهو الحدیث حتی می «لیضل عن سبی الله»

الله در آن رای این نباشد. یا اگر این هم نباشد، بالاخره آن لهو الحدیثی که اضلال عن سبیلالحدیث برای اضلال باشد و دیگری ب

 توانیم بدهیم:اینجا دو احتمال میاست، حرام است. 

ل الله خواهد اضلال عن سبیگوییم لهو الحدیث علی قسمین به اعتبار قصد؛ یعنی قااد از لهو الحدیث یک وقت مییک وقت می

الله نیست. به یک اعتبار دیگر بگوییم لهو الحدیث علی قسمین. بگوییم بعضی از لهو قت قصدش اضلال عن سبیلکند و یک و

ی به ها مضل هستند؛ یعنی دیگر کارالله در آنها نیست یا مضل نیستند، بعضی از لهو الحدیثها ماهیتاً اضلال عن سبیلالحدیث

الله در آن نها دو دسته هستند. یک دسته این اراجیفی هستند که اضلال عن سبیلگوییم خود ایقصد لاهی و گوینده نداریم؛ می

شود. کند که االاً به کلی از خدا دور میها و مفاسدی مینیست؛ یک دسته اینهایی هستند که واقعاً انسان را گرفتار یک شیطنت

است که ما مقداری از این جهت محدودیت داریم که  به همین جهتبحث ما یک پیوند عمیقی با مسأله غنا دارد؛  هرحالبه

 خواهیم وارد آن بحث شویم. نمی

کند احتمال اینکه این حرمت به اعتبار آن مضمون و محتواست. حتی اگر اتفاقاً تقویت می« یضل عن سبیل الله»خود همین پس 

انگیز باشد را در نظر دارد. لذا این آیه هم دلالت بر غنا هم تطبیق شده باشد، آن غنایی که مشتمل بر مضامین باطل و مفسده 

 کند. نمی

 شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. آیه دیگر باقی مانده که ان چند

 

«والحمد لله رب العالمین»            

 


